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خداکجابود؟

 
مقدمه

همواره بشر به دیدنِ رنج گوشۀ چشمی به 
آســمان می داشــت. انجیل متی، واپسین 
لحظــات عمــر عیســی را این گونه بــرای ما 

روایت می کند: 
علمــا  و  کاهنــان  و  ســران   ...
مســخره  را  او  یهــود  مشــایخ  و 
می کردنــد و می گفتنــد: »... اگر 
خــدا دوســتش مــی دارد، پــس 
اکنون او را نجات دهــد، زیرا ادعا 
می کرد پســر خداســت«. نزدیک 
ساعت سه عصر، عیسی با صدای 
بلند فریــاد بــرآورد: »ایلــی، ایلی، 
لما ســبقتنی«؟ یعنــی »ای خدای 
مــن، ای خــدای مــن، چــرا مــرا 
واگذاشتی«؟ برخی از حاضران ... 
گفتند: »ایلیــا را می خوانــد«. ... 
]برخــی[ گفتنــد: »او را بــه حــال 
خــود واگذارید تــا ببینیم آیــا ایلیا 
نجاتــش می دهــد«؟ عیســی بــار 
دیگر به بانگ بلند فریادی برآورد 

و جان سپرد.   
آیــا در ایــن لحظــه خــدا در ســکوت بــه 
تماشا نشست؟ یا فرود آمد و در تلاش برای 
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